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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

گرايي در عصر جديد در برابر رويکرد عقلگرايي دکارت و رويکرد معرفتي تجربه
که قائل به وجود تصورات و اصول نهادي پيش از تجربه در نهاد  پيروان وي ـ

متفکران اين رويکرد با انکار تصورات و اصول . انسان بودند ـ قرار گرفته است
به بررسي مسائل متافيزيکي که نزد   نهادي و نيز سرچشمه قراردادن تجربه حسي

  .اند عقلگرايان مطرح بود پرداخته
وج خود درباره جوهر چيزي جز انکار آن را بارمغان حاصل اين بررسيها در ا

گرايي نزد پيشروان اين رويکرد و ازاينرو با توجه به سير تحول تجربه. نداشته است
پيامدهاي منتهي به آن، در پاسخ به پرسش بنيادين اين مقاله که آيا با پذيرش قرائت 

معرفت، امکاني گراياني همچون لاک، برکلي و هيوم از روند کسب خاص تجربه
براي پذيرش جوهر باقي ميماند يا خير؟ بايد گفت همانطوري که در سير بررسي 

گرايي جوهر در نزد اين متفکران مشاهده شد پذيرش جوهر با اتخاذ رويکرد تجربه
تجربي است که تجربه حسي صرف سازگار نيست چرا که جوهر يک امر فرا
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آيد چيزي جز حسي در نهايت امر برمي آنچه از تجربه. نميتواند بدان دست يابد
  .يي از تأثرات نيست که آنهم نميتواند حکايت از هستي جوهر داشته باشد مجموعه

گرايي، کيفيات اوليه، کيفيات ثانويه، لاک، جوهر، عقلگرايي، تجربه ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  برکلي، هيوم

*      *      * 

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ساز رهيابي حد زيادي ميتواند زمينهشناخت منظومة معرفتي انديشمندان خود تا 
جوهر بعنوان  .به نحوة نگرش آنان دربارة هستي و مسائل پيرامون آن گردد

بنياديترين مسئلة مابعدالطبيعي از جمله مباحثي است که ميتوان آن را بصورت 
گرايان موردي با توجه به رويکردهاي معرفتي انديشمندان مختلف همچون تجربه

        .ار دادمورد بررسي قر
لاک، برکلي و هيوم نشاندهنده پاسخ و گراياني همانند آثار فلسفي تجربه

اروپايي از خود نشان  ١واکنشي است که اين متفکران در قبال عقلگرايي
عصر جديد در پرتو  ٢گراييبدينسان داشتن تصور دقيق از تجربه    .اند داده

مقايسه اين دو ديدگاه  داشتن فهم درست از ديدگاه مقابل آن يعني عقلگرايي و
در نحوه حصول معرفت امکانپذير است، ازاينرو در بررسي پرسش بنيادين اين 

گراياني همچون لاک، برکلي و هيوم  مقاله که آيا با پذيرش قرائت خاص تجربه
از روند کسب معرفت، امکاني براي پذيرش جوهر باقي ميماند يا خير؟ ابتدا 

از ديدگاه پيشرو آن يعني دکارت و جوهر در  به بيان عقلگرايي در عصر جديد
گرايي مطرح و در سپس ديدگاه تجربه. منظومة معرفتي وي پرداخته ميشود

گراياني  ادامه به جوهر بعنوان يک مفهوم متافيزيکي در منظومة معرفتي تجربه
چون لاک، برکلي و هيوم توجه داده ميشود و در نهايت به پرسش بنيادين اين 

  . داده خواهد شد مقاله پاسخ
عقلگرايي بمعناي عام کلمه و در شکل افراطي آن به ديدگاه کساني اطلاق 
ميگردد که تنها راه حصول معرفت را نتيجة فرايند تفکر عقلي محض جداي از  

                                                 
1. rationalism  

2. empiricism  




